
 بسم الله الرحمن الرحیم

 62/50/8931تاریخ: 

 دینی اعتقادات از زدایی شبهه به (السلام علیهم) اهلبیت شدید اهتمامموضوع: 

 (سخنرانی در جمع طلاب و فرهنگیان شهرستان کاشمر)

 فهرست مطالب این سخنرانی:

 (السلام علیهم) اهلبیت معارف تبیین در لازم ویژگی سه

 افزایی معرفت: اول ویژگی

 وهابی کوش سخت مبلّغ شدن شیعه راز

 زدایی شبهه: دوم ویژگی

 ولایت آیه پیرامون شبهه؛ یک به پاسخ

 دینی اعتقادات از زدایی شبهه به( السلام علیهم)اهلبیت شدید اهتمام

 (علیه الله سلام) صادق امام فرمایش( الف

 (علیه الله سلام) هادی امام فرمایش( ب

 !مفید شیخ عجیب تلاش( ج

 (علیه الله سلام) عسکری حسن امام زیبای اماقد( د

 !!نوشت کتاب خود، شیعی ضد کتاب ردّ  در سنت، اهل نامدار عالم



 ؟!نامیدند «مفید شیخ» را «مفید شیخ» چرا

 ؟!دارد قیمت و ارزش چقدر( علیه الله سلام) صادق امام جمله این

 !است شبهات به پاسخ جامعه، در امروز فوری و تعینی و عینی واجب

 (ره) بهجت آیةالله از العاده، فوق دستورالعمل یک

 متن و سند نظر از زیارت ترینعالی و ترینقوی

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

الله  لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول علی

 الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله

د سعید ما قبل از هر چیز ایام دهه ولایت و امامت و میلاد امام هادی )علیه السلام( و فرارسیدن عی

خدا به حق آرزومندیم که م. یکنهنیت عرض میخم را به همه شما عزیزان و گرامیان تبریک و تغدیر

 امیرالمؤمنین عیدی ما را فرج موفور السرور مولایمان حضرت بقیة الله الأعظم قرار بدهد، ان شاءالله.

هایی وجود دارد. هر چیزی روش ،در رابطه با تبیین معارف دینی و یا بحث و مناظره با مخالفین و ارائه مطالب

نتیجه بیشتری خواهد داد و اگر با راهکار درست انجام  قطعا  اگر با راهکار آن انجام شود، یک راهکاری دارد که 

 نشود یا نتیجه بخش نیست یا نتیجه ناقص دارد.

 )علیهم السلام( سه ویژگی لازم در تبیین معارف اهلبیت

هلبیت را امروز در جهان بر این عقیده هستم که اگر ما بخواهیم معارف ابا توجه به تجربه شخصی که بنده دارم 

 .دارای سه ویژگی و سه شاخصه باشد معاصر با توجه به پیشرفت علم و صنعت ارائه بدهیم، باید

 آل هم از مباحثمان خواهیم گرفت.نتیجه بخش است و نتیجه ایده قطعا  اگر این سه شاخصه باشد، 



گوید، شیعه پاسخ عبارت دیگر شیعه می باشد. به «هجمه»و  «دفاع» ،«تبیین»بحث ما باید دارای سه ویژگی 

 «روشنگری»و  «شبهه زدایی» ،«معرفت افزایی»سه ویژگی تر این پرسد. تعبیر مدرندهد و شیعه میمی

 آلی از مباحث خواهیم گرفت.نتیجه بسیار خوب و ایده یقینا  اگر این سه ویژگی در مباحث ما باشد، است. 

 معرفت افزایی: اولویژگی 

ای که برای اثبات حقانیت مذهب در ل که تبیین است، ما باید تلاش کنیم معارف دینی و ادلهدر قسمت او

کنیم را با زبان گویا در اختیار مردم قرار بدهیم. های مختلف اعم از توحید تا امامت و نبوت مطرح میحوزه

 فرماید:همانطور که امام هشتم در روایتی می

 «أَمْرَنَا أَحْیا عَبْدا   اللَّه   رَحِمَ »

 .کنندمی احیا را ما امر که کسانی کند رحمت خدا

لْت  »  «أَمْرَکمْ  یحْیی کیفَ  وَ  لَه   فَق 

 شود؟می احیا شما معارف چگونه: داشت عرضه راوی

ل ومَنَا یتَعَلَّم   قَالَ » هَا وَ  ع  وا لَوْ  النَّاسَ  فَإِنَّ  النَّاسَ  یعَلِّم  بَع   کلَامِنَا مَحَاسِنَ  عَلِم   «ونَالَاتَّ

 را ما کلام هایزیبایی مردم اگر زیرا دهند،می یاد مردم به و گیرندمی یاد را ما علوم: فرمود حضرت

 .کنندمی تبعیت ما از ببینند

 ج مهدی، لاجوردی،: مصحح/  محقق علی، بن محمد بابویه، ابن: نویسنده السلام، علیه الرضا أخبار عیون

 23 ح ،953 ص ،8

 



 :چنان باشیم که قرآن کریم فرمود ی کلام اهلبیت را با زبان خوش بیان کنیم و در احتجاجاتمانهازیبایی باید ما

مْ  )وَ   (أَحْسَن یهِ  یبِالَّتِ  جادِلْه 

 .کن مناظره و استدلال است وتریکن هک یقیطر به هاآن با و

 860(: آیه 82سوره نحل )

های ما بحث اگر قطعا  د و مستدل بیان کنیم. و فحش و اهانت و جسارت را کنار بگذاریم و مطالب را مستن

 چاره دیگری نخواهند داشت. ،غیر از قبول کردن بحث ما و اهلبیت ،مخاطبین یقینا  مستند و مستدل باشد، 

 فرماید:در عبارتی که از امام صادق )علیه السلام( وارد شده است، حضرت می

وا» و فَإِنْ  ،یلَامِ کبِ  النَّاسَ  حَاجُّ وجَ  أَنَا نْت  ک مْ کحَاجُّ م لَا  الْمَحْج   «أَنْت 

گیرید به همین شکل برای مردم بیان کنید. پس اگر شکست خوردید، شکست مطالبی که از ما یاد می

 شما شکست من است.

 عن یالتناه یف الاعتقاد باب 88، باب 39، ص یعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهیة، نویالإمام إعتقادات

 ینهد یف و جلّ  و عزّ  هاللّ  یف المراء و الجدل

 مطالب اهلبیت این است!

شْد   مْ کأَمْر   وَ  ن ور   مْ کلَام  ک» قْوَ  م  کت  یوَصِ  وَ  ر   «الْکرَم م  کت  یسَجِ  وَ  الْإِحْسَان   م  کعَادَت   وَ  ر  یالْخَ  م  کفِعْل   وَ  یالتَّ

، ص 6بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نویهالفق حضرهی لا من

 9689، ح 282



 کند.هم این عبارت را نقل می 38صفحه « تصحیح اعتقادات»در کتاب « شیخ مفید )رضوان الله تعالی علیه(»

 فرماید:کنم که میمن بازهم تعبیر حضرت را تکرار می

وا لَوْ  النَّاسَ  فَإِنَّ » ونَا کلَامِنَا مَحَاسِنَ  عَلِم  بَع   «لَاتَّ

 ج مهدی، لاجوردی،: مصحح/  محقق علی، بن محمد بابویه، ابن: نویسنده السلام، علیه الرضا أخبار عیون

 23 ح ،953 ص ،8

 باشد. «فان الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا»: دقت کنید که ولی

 در رها بحث و مناظره داشتیم، تجربه زیادی دارم. اگها یا آتئیستیا صوفی سالی که با وهابی ها 95من در طول 

علمی و دوستانه باشد به طوری که طرف مقابل احساس کند ما خیرخواه او هستیم  هابحث ،جلسات و مباحث

 موفق خواهیم شد.

کند، تمام تلاش طبیب این است که مریض را مداوا کند. همانند پزشکی که وقتی مریض به او مراجعه می

دهد و نسخه پزشک را مو به مو پیاده و عمل میهای پزشک گوش بنابراین مریض هم با تمام تلاش به حرف

 کند.می

هایمان نگاهمان به یک وهابی یا سلفی یا آتئیستی یا کسی که وابسته اگر ما هم طبیب عالمی باشیم، در بحث

 کلاممان تأثیرگذار است. قطعا  به فرق باطل هست خصمانه نباشد و برخورد دوستانه باشد 

گیرند تا ما را بکشند، به این نتیجه شوند و شمشیر و اسلحه میجذب دواعش میبنده در برخورد با کسانی که 

ت نفرشان متأثر از هش ،و رفاقت برقرار کنیم شاید از هر ده نفردوستانه صحبت کنیم  هاآنرسیدم که اگر ما با 

 گردند.ند و بروشکلام اهلبیت ب



. اک یا مشکلات فطری دارند که بحثشان جداستناپاک هستند و نطفه ناپ فطرتا  بعضی از افرادی هستند که 

حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( در روایتی فرمودند: اگر به منافق تمام دنیا را بدهند که مرا دوست داشته 

 دارد.دارد. اگر به مؤمن تمام دنیا را بدهند که از من دست بردارد، دست برنمیباشد، دوست نمی

علمای بزرگوار شما اسم ایشان را شنیدید و یکی از  قطعا  فول بودم. آیت الله نبوی که ها دزمن در یکی از سال

در سفری که به مدینه داشتم  کردند کهند، خودشان برای من نقل میسال قبل مرحوم شد آنجا بودند و چند

من نقل کردند که من زمان آیت الله العظمی بروجردی نماینده ایشان آیت الله مجتبی عراقی بودند. ایشان برای 

 به رمضان مبارک ماه در روزی این خطیب مسجد النبی با امام جماعت مسجد النبی رفت و آمد خانوادگی داریم.

 قهوه من برای: گفت او نیستی؟ روزه مگر: گفتم من. بیاور قهوه من برای! شیخ: گفت من به و آمد ما منزل

 فتید؟نگر روزه که دارید کسالت آیا: گفتم من. بیاور

 را منکر و نکیر جواب باید اینجا در که کردمنمی تصور. هستم شما مهمان و آمدم شما منزل به من: گفت او

 .بیاور قهوه من برای. بدهم

 به توجه با من: گفت .بود جاری دائما   اشکش قطرات که طوری به کرد گریه به شروع و خورد او آوردم، قهوه من

 آتش وارد صورت با باشد، نداشته را طالب أبی بن علی ولایت که کسی کردم یداپ یقین روایات و آیات مطالعه

 .شد خواهد جهنم

 ایمان آن بزرگوار امامت به چرا کردم، پیدا قطع گوییدمی و دارید قبول را حرف این که شما! شیخ: گفتم من

 ولایت خواستم خیلی داندمی خدا: گفت کرد و اشک از محاسنش جاری بود،او همینطور که گریه می آورید؟نمی

و قلبم  پذیردنمی را علی ولایت اممرده صاحب دل کنممی هرکاری اما دهم، جای دلم در را طالب أبی بن علی

 آنجا در باید و هستم آتش در قیامت فردای که دارم یقین منولایت علی بن أبی طالب را ندارد. پذیرش 

 !!شوم شکنجه قیامت درهم  و بکشم زجر و نگیگرس دنیا در هم که دارم مرض مگر. بسوزم



زار یا بحث ولایت این چنین است. خداوند عالم ولایت را همانند تخم گلی قرار داده است که اگر در یک شوره

شما هرچقدر هم به آن آب بدهید، این تخم گندم به گندم  دهدت بریزید به هیچ وجه بار نمییک زمین سخ

 تبدیل نخواهد شد.

ها و عتقدم این افراد بسیار در اقلیت هستند. ما در مکه مکرمه و مدینه منوره مباحث زیادی با وهابیبنده م

گیرد و را می هاآندر مباحث کلامی جو  بعضا  بینیم غ سرسخت وهابی هستند، داشتیم. ما میدانشجویان که مبلّ 

 .کندیمرا جذب  هاآنیک روایت ائمه اطهار 

 وهابی خت کوشسراز شیعه شدن مبلّغ 

که  هسال مبلغ وهابی بود 65روزی آیت الله سبحانی به من زنگ زدند و گفتند: آقایی از همشهریان ما در اردبیل 

برگشته است. من دوست دارم نیم ساعت یا یک ساعتی به منزل شما بیاید و با ایشان مقداری دوستانه  هاآناز 

 صحبت کنید.

گفت: من در دانشگاه اسلامی ساله بود، می 35 حدودا  آمد. او که جوانی  من قبول کردم و ایشان به منزل ما

 تن از جوانان را به سلفیت و وهابیت کشاندم. 955شاید حدود  در ترکیه و آلمانو دوره دیدم مدینه 

 معمولا  ما چهار نفر بودیم که یک سرتیم و استادی داشتیم که "من از او پرسیدم: چطور شد برگشتی؟! او گفت: 

روزی در تهران جلسه داشتیم که به من گفت: روز تاسوعا و  دادیم.گفت و ما هم ارائه میاین مطالب را به ما می

کنند، همگی شرک است. به مردم بگویید ابوالفضل عزاداری میاندازند و برای میاربعین و جلسات بزرگ که راه 

  جای آن به خدا متوسل شوند.نگویند و به « یا ابوالفضل»از این شرک دست بردارند و 

به من نگویید شرک است، قبول کردم. « یا رسول الله»من عصبانی شدم و گفتم: به من گفتی به مردم بگویید 

شرک است قبول « یا حسین»به مردم بگویید نگویید شرک است قبول کردم.  «یا علی»گفتی به مردم بگویید 



است که  شرک« یا ابوالفضل»گویم که مرا آتش هم بزنید نمی !شرک است« یا ابوالفضل»گویم کردم، اما نمی

 "قطع کردم. هاآنام را با من در همان جلسه بلند شدم و رابطه زند!!حضرت ابوالفضل کمرم را می

 لذاگذارد انسان سقوط کند. گرداند و نمیفطرت پاک هرچقدر هم جلو برود، ندای فطرت روزی انسان را برمی

دهد. حال اگر امروز هم نتیجه ندهد، فردا و پس فردا نتیجه نتیجه می یقینا  صحیح باشد، اگر مباحث ما 

 دهد.می

دلسوزی و از سر بنابراین در تبیین معارف اهلبیت باید تلاش کنیم که عبارات و کلماتمان، کلمات ناصحانه و 

 آمیز باشد.محبت

ه توهین کردن به مقدسات او کنم و انتظار داشته اگر من با یک وهابی یا سلفی یا صوفی بحث کنم و شروع ب

 پذیرد.این کار غیر عاقلانه است و هیچ عاقلی این کار را نمی اصلا  باشم حرف ما را بپذیرد، 

را شکست بدهند. این تر از همه بعضی افراد هستند که در بحث و مناظره تمام هدفشان این است که طرف مهم

خواهیم اتمام حجت کنیم. ست و غالب و مغلوب مطرح نیست؛ ما میبحث شکروش، روش ناصحیحی است. 

 حال اگر قبول کردند که هیچ و اگر قبول نکردند به ما مربوط نیست. 

 فرمایند:ما بالاتر از رسول گرامی اسلام نیستیم که خداوند متعال خطاب به آن بزرگوار می

 شاء(ی مَنْ  یهْدِ ی اللَّهَ  نَّ کل وَ  أَحْبَبْتَ  مَنْ  یتَهْدِ  لا ک)إِنَّ 

 .کندیم تیهدا بخواهد را سک هر خداوند یول ،ینک تیهدا یدار دوست هک را یسک توانیینم تو

 02(: آیه 61سوره قصص )



نتیجه  قطعا  و عمل کنیم، بنابراین اگر هدف ما اتمام حجت باشد و به نتیجه فکر نکنیم، بلکه به وظیفه فکر کنیم 

گذارد یا شود و تأثیر میهای من مغلوب میابتدا ببینیم این شخص با صحبت از ولی اگر هم خواهیم گرفت.

 ای ندارد.تأثیرگذار نیست. اگر ما با این تفکر مناظره کنیم هیچ فایده

زنم که در زیبا و جذاب باشد. من بارها مثال می کاملا  زبان لین و عبارات است که باید با  تبیینمسئله اول  لذا

فاسدتر از فرعون نیافریده است، زیرا اولین و  ،قبل از حضرت آدم تا عالم قیامتوند عالم، خدا عالم خلقتِ 

 کند:آخرین نفری است که ادعا می

 (یالْأَعْل م  کرَبُّ  أَنَا)

 !هستم شما بزرگ پروردگار من

 63(: آیه 33سوره نازعات )

 نگفته است:غیر از فرعون کسی چنین ادعایی نکرده است. غیر از فرعون کسی دیگر 

ماواتِ  أَسْبابَ  الْأَسْباب أَبْل غ   یلَعَلِّ  صَرْحا   یلِ  ابْنِ  هامان   ای) لِعَ  السَّ وس إِلهِ  یإِل فَأطََّ نُّه   یإِنِّ  وَ  یم   (کاذِبا لَأظَ 

 یخدا از تا ،هاآسمان( به صعود) وسائل .رسم یوسائل به دیشا بساز یمرتفع یبنا من یبرا! هامان یا

 باشد. دروغگو او کنمیم گمان چند هر شوم، آگاه یموس

 93و  92: آیات (35سوره غافر )

با تمام این احوالات کنید. در هیچ یک از دشمنان دین از آدم تا قیامت مشاهده نمیرا مشاهده کنید این ویژگی 

تدا دهد، در ابکند و به دست حضرت موسی و حضرت هارون میوقتی خداوند عالم برگ مأموریت را امضاء می

 فرماید:می

 



ولا  (یخْشی أَوْ  ر  کتَذَ ی لَعَلَّه   نا  یلَ  قَوْلا   لهَ   )فَق 

 .بترسد( خدا) از ای شود رکمتذ دیشا دیبگوئ سخن او با ینرم به اما

 33(: آیه 65سوره طه )

ا به دنبال این هستیم داشته باشیم. حال اگر تنه نا (یلَ  )قَوْلا  باید  قطعا  هستیم،  (یخْشی أَوْ  ر  کتَذَ ی)اگر ما به دنبال 

و پدر طرف مقابل را درآورده است و از ما تمجید و تعریف کنند، این مباحث و  که بگویند فلانی مناظره کرده

 ای ندارد و تأثیرگذار نیست.مناظرات هیچ فایده

 ویژگی دوم: شبهه زدایی

الفین ما در آن حوزه الی بینید مخاست. شما هر موضوعی را بیان کنید، می شبهه زداییمسئله دوم بحث 

 ای ندارد. شما آیه شریفه:ماشاءالله شبهه و اشکال دارند. تبیین بدون شبهه زدایی هیچ فایده

ول ه   وَ  اللَّه   وَلیِکم   إِنَّما) ونَ  الَّذِینَ  آمَن وا الَّذِینَ  وَ  رَس  لاةَ  یقِیم  کاةَ  یؤْت ونَ  وَ  الصَّ مْ  وَ  الزَّ ون ه   (راکع 

 در و دارندمی پا بر را نماز و اندآورده ایمان که هاآن و او، پیامبر و است، خدا تنها اشم رهبر و سرپرست

 .پردازندمی زکات رکوع حال

 00 آیه(: 0) مائده سوره

اقوی دلیل شیعه بر امامت امیرالمؤمنین در قرآن کریم « مرحوم شیخ طوسی»کنید که به تعبیر را مطرح می

کنید، اما طرف مقابل بلافاصله با یک شبهه این آیه را زیر سؤال خسته می شما دو ساعت خودتان رااست. 

 برد.می



کنید که از یک طرف ادعا می ین در حال رکوع خاتم به سائل داد؛ شماکند شما معتقدید امیرالمؤمناو ادعا می

از طرف دیگر ادعا ، اما شدمتوجه نمیکشیدند خواند اگر تیر از رانش بیرون میوقتی علی بن أبی طالب نماز می

 کنید سائل آمد و علی متوجه آمدن او شد.می

ریزد. استدلال کند و ذهن مخاطب شما را به هم میشما را خلع سلاح می ،هه کوچکطرف مقابل با یک شب

 رسد.اگر امروز این شبهه به گوش او نرسد، فردا به گوش او میبدون شبهه زدایی هیچ تأثیری ندارد. 

و ین طرف میز استدلالمان را چیدیم، بلافاصله رو به رو شبهاتی که نسبت به ادله ما هست را بیان کنیم اگر ما ا

 قبل از آنکه شبهه به ذهن مخاطبمان برسد ما آن را واکسینه کنیم.

رنگ طوری مطرح کنیم که مخاطب ما مباحث را مطرح کنیم و شبهه را به صورت بسیار ضعیف و کمرنگ و بی

 رسد.ای به ذهنش نمیهیچ انسان عاقلی چنین شبهه تصور کند

نباید شبهه را بزرگ کنیم و وانمود کنیم که شبهه قوی و محکم است، بلکه شبهه را بسیار بسیار ضعیف و کمرنگ 

مطرح شبهه ای را کند و چنین و وجدانشان کار نمیرسد بیان کنیم و بگوییم بعضی افراد به فکر و عقلشان نمی

 کنند.می

 ؛ پیرامون آیه ولایتشبههیک پاسخ به 

در رابطه با  باید که ادعا می کند صدقه دادن امیرالمؤمنین در رکوع، با حضور قلب ایشان منافات دارد؛ این آقا

را با  هاآنشدند، رسول گرامی اسلام که وقتی امام حسن و امام حسین در نماز بر پشت مبارکشان سوار می

وقتی منافاتی با حضور قلب ندارد؟!! این کار پیامبر که آیا  پاسخ بدهد، شدبلند می گذاشت ودست به زمین می

. وقتی که گذاشترا بر گردن می« زینب»ختر د ،نوی دختری خودشان خواندرسول گرامی اسلام نماز میکه 

 .رفتگذاشت و به رکوع میگرفت و بر زمین میمیدختر را د واست به رکوع بروخحضرت می



آمده است. آیا فعل رسول الله منافاتی با حضور قلب در « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»قضیه در کتب این 

 نماز ندارد؟

دهند. خداوند و هم صدقه میخوانند امیرالمؤمنین در یک نماز دو عبادت انجام دادند؛ هم نماز میعلاوه بر این 

 فرماید:متعال در قرآن کریم می

وا لَمْ  أَ ) وَ  اللَّهَ  نَّ أَ  یعْلَم  وْبَةَ  یقْبَل   ه  ذ   وَ  عِبادِهِ  عَنْ  التَّ دَقاتِ  یأْخ  وَ  اللَّهَ  أَنَّ  وَ  الصَّ اب   ه  وَّ حِیم التَّ  (الرَّ

 و پذیرتوبه خداوند و گیردمی را صدقات و پذیردمی بندگانش از را توبه خداوند تنها که دانندنمی آیا

 .است مهربان

 853 آیه(: 3) توبه سوره

در دست نیازمند قرار گیرد و سپس دهید ابتدا در دست خدا قرار میای که میو سنی معتقد است صدقهشیعه 

کرده است، به طوری که صدقه را ابتدا به دست خداوند داده گیرد. امیرالمؤمنین در اینجا با خداوند معامله می

 است.

و هم به دست خداوند صدقه دادند. این  انجام دادند؛ هم خدا را عبادت کردندحضرت یک نماز و دو عبادت 

ها باید زیبا و محکم بیان شود، طوری که طرف مقابل تصور کند هیچ انسان ها جواب دارد. جوابشبهات ده

 کند.ای را مطرح نمیعاقلی چنین شبهه

ید مرحوم س». پراکنی علیه شیعه بودمنشأ شبهه هجری در حقیقت 380متوفای « قاضی عبدالجبار معتزلی»

برد. وقتی انسان لذت می واقعا  های محکم و قوی به او داده است که آنچنان جواب« الشافی»در کتاب « مرتضی

خواهد از خوشحالی بال خواند، میمی« قاضی عبدالجبار معتزلی»را در برابر « سید مرتضی»های انسان جواب

 در بیاورد و پرواز کند.



مرتب شبهاتی دارند. در هر حوزه وارد شوید،  هاآنو امثال « دهلوی»و « ابن تیمیه»بعد از او افرادی همانند 

 ها و صدها شبهه علیه مبانی شیعه دارند.ده هاآنبینید می

 به شبهه زدایی از اعتقادات دینی )علیهم السلام(اهتمام شدید اهلبیت

ما روایات ائمه اطهار را نگاه کنیم،  در رابطه با شبهه زدایی اگربنابراین در مسئله دوم باید شبهه زدایی شود. 

وقتی که زیرا  بینیم اهتمامی که ائمه اطهار برای پاسخ به شبهات دارند شاید چنین اهتمامی در تبیین نیست.می

کند و چه بسا باعث بعضی از را کمرنگ می هاآنآید، اذهان جوانان شیعه را متزلزل و اعتقادات شبهه می

 شود. انحرافات می

 )سلام الله علیه(فرمایش امام صادق  الف(

 روایت امام صادق را بارها شنیدید و نقل کردید که حضرت فرمودند: قطعا  

لَمَاء  » ونَ  شِیعَتِنَا ع  رَابِط  غْرِ  فِی م  مْ  عَفَارِیتَه   وَ  إِبْلِیسَ  یلِی الَّذِی الثَّ وه  وجِ  عَنِ  یمْنَع  ر  عَفَاءِ  عَلیَ الْخ   شِیعَتِنَا ض 

ه   وَ  إِبْلِیس   عَلَیهِمْ  یتَسَلَّطَ  نْ أَ  عَنْ  وَ   «النَّوَاصِب   وَ  شِیعَت 

 کشیده صف لشگرهایش و ابلیس برابر در وقت تمام که هستند مرزدارانی همانند ما پیروان دانشمندان

 تسلّط از نیز و کنند،می جلوگیری ندارند خود از دفاع قدرت که ما شیعیان از افرادی به هاآن یورش از و

 .کنندمی پیشگیری هاآن بر او، ناصبی پیروان و سابلی

رَابِط  »حضرت در این روایت از علما به   چهار و بیست سرحدات در که کسی معنای بهکند؛ یا مرزبان تعبیر می «م 

 و اگر وارد مرز شد به او امان ندهد. نشود مرز وارد دشمن است مراقب و است بیدار ساعته



جازه تیر دارد و لازم نیست با فرمانده خود تماس بگیرد، مرزبانی است. او به مجرد تنها جایی که یک رزمنده ا

حضرت در اینجا از مرزبان به  لذاآورد. برد و طرف مقابل را از پای درمیاحساس خطر دست روی ماشه می

رَابِط  »  کند.تعبیر می« م 

اید شیعه نشوند که شبهه ایجاد کنند و علمای شیعه مواظب هستند تا نواصب داخل مرز عق ،طبق روایت حضرت

 فرماید:اذهان جوانان را مشوش کنند. نکته جالب اینجاست؛ عزیزان خوب دقت کنند که حضرت می

نْ  أَفْضَلَ  کانَ  شِیعَتِنَا مِنْ  لذَِلکِ انْتَصَبَ  فَمَنِ  أَلَا » ومَ  جَاهَدَ  مِمَّ رْک وَ  الرُّ ة   أَلْفِ  أَلْفَ  الْخَزَرَ  وَ  التُّ  «مَرَّ

 بار هزار هزار اندداده قرار دفاع معرض در را خود چنین که ایشیعه دانشمندان آن ارزش باشید آگاه

 .کنندمی پیکار خزر و ترک و روم کفّار از اسلام دشمنان هجوم برابر در که است سپاهیانی از بالاتر

ینَا أَدْیانِ  عَنْ  یدْفَع   لِأَنَّه  » حِبِّ  «دَانِهِمأَبْ  عَنْ  یدْفَع   ذَلکِ وَ  م 

 مجاهدان که حالی در هستند ما دوستان دین مدافع و اسلام فرهنگ و عقاید نگهبانان دانشمندان زیرا

 .هستند زمینی مرزهای حافظ

 ،8 ج باقر، محمد خرسان،: مصحح/  محقق علی، بن احمد طبرسی،: نویسنده اللجاج، أهل علی الإحتجاج

 الجدال و الحجاج من ابهکت فی الله أمر مما طرف ذکر فی فصل ،83 ص

به فرموده حضرت یک مجاهد در حوزه پاسخگویی به شبهات از یک میلیون مجاهد و رزمنده میدان جنگ  

ها و تأثیراتی دارد که ویژگی ،افضل است. این فرمایش حضرت نشانگر این است که بحث پاسخگویی به شبهات

 هایی نیست.شاید در تبیین چنین ویژگی

به دلیل اینکه معارف اهلبیت فطری است، مردم با فطرت خود بسیاری از مسائل را درک  ا  غالبدر تبیین 

ها بحث نیاز رود، اما ساعتنشیند شاید در عرض ده ثانیه به ذهن فرو میوقتی شبهه در ذهن می ولیکنند. می



ت به شبهه زدایی و پاسخ به ای نسببینیم اهتمام ویژهبنابراین روی این جهت می دارد تا از ذهن برچیده شود!!

 شبهات شده است. 

 )سلام الله علیه( هادیفرمایش امام ب( 

امروز که روز میلاد امام هادی )علیه السلام( است، روایتی از حضرت در این خصوص وارد شده است که 

 فرماید:می

لَمَاءِ  مِنَ  مْ کقَائِمِ  بَةِ یغَ  بَعْدَ  یبْقَ ی مَنْ  لَا  لَوْ  » اعِ  الْع  الِّ  وَ  هِ یإِلَ  نَ یالدَّ ابِّ  وَ  هِ،یعَلَ  نَ یالدَّ جَجِ  نِهِ یدِ  عَنْ  نَ یالذَّ  اللَّهِ، بِح 

نْقِذِ  وَ  عَفَاءِ  نَ یالْم   عَنْ  ارْتَدَّ  إِلاَّ  أَحَد   یبَقِ  لَمَا النَّوَاصِبِ  فِخَاخِ  مِنْ  وَ  مَرَدَتِهِ، وَ  سَ یإِبْلِ  کشِبَا مِنْ  اللَّهِ  عِبَادِ  لضِ 

 «اللَّهِ  نِ یدِ 

 و ندینما او حضرت به ییراهنما و کنند او یسو به دعوت که یعلمائ از ،شما( ع) قائم بتیغ از سپ اگر

 طانیش روانیپ و طانیش یهادام از را خدا بندگان از فانیضع و کنند دفاع او نید از و یاله یهاحجت با

 .گشتیبرم خدا نید زا آنکه مگر ،نبود پابرجا نیمؤمن از چکسیه البته ماندندینم یباق بخشند نجات

م  کلَ  وَ » ل وبِ  أَزْمَةَ  ونَ کمْسِ ی نَ یالَّذِ  نَّه  عَفَاءِ  ق  فِ  صَاحِب   کمْسِ ی مَاک عَةِ یالشِّ  ض  م   کأ ولَئِ  -هاسکان نَةِ یالسَّ  ه 

 «جَل وَ  عَزَّ  اللَّهِ  عِنْدَ  الْأفَْضَل ونَ 

 یکشت فرمان و سکان انبیکشت انکهنهمچ داشتند نگه را عهیش یضعفا یهادل که بودند علماء نیا یول

 در علماء آن رودیم شیپ و شکافدیم آن با را آب امواج یکشت که یفرمان آن کندیم ینگهدار را

 .هستند همه از برتر عزوجل یخدا شگاهیپ

 هیعل ازدهمی امام ،یعل بن حسن: سندهی، نوالسلام هیعل یرکالعس الحسن الإمام یإل المنسوب ریالتفس

 660، ح 933، ص السلام هیعل یمهد امام مدرسه: مصحح/  ، محققالسلام



 شیخ مفید! تلاش عجیبج( 

وقتی « رحوم شیخ مفیدم»ورزند. مشاهده کنید بزرگان ما در طول تاریخ چقدر روی این قضیه اهتمام می

به کاشان  در آن زمان آمدن از بغداد د.آیشود، بلافاصله به آنجا میمی شبهاتی مطرحد در کاشان کناحساس می

در مازندان شهر ساری شبهاتی و یا مربوط به همین جاست. « نیةالمسائل القاسا»به این آسانی نبود. بحث 

د بینایشان وقتی میهمچنین  مطرح می شود.« المسائل السارویة»آید و شود که حضرت به آنجا میمی مطرح

 فرستند.می آیند و یا کسی رادر نیشابور شبهاتی مطرح است یا خودشان می

بلافاصله در شنود دارد، این است که به مجرد اینکه شبهه را می« مرحوم شیخ مفید»یکی از کارهای اساسی که 

یا  دکنیا اینکه خودش حضور پیدا مید فرستنویسد و میگیرد. ایشان یا جزوه میمی برابر آن شبهه موضع

 .فرستدشاگردانشان را آنجا می

 )سلام الله علیه( حسن عسکریامام  اقدام زیباید( 

ای کار دارند: ما در منطقهآیند، عرضه میبینیم که اصحاب وقتی که خدمت امام حسن عسکری میبنابراین می

 دارد:کند و ذهن جوانان شیعه را مشوش کرده است. او عرضه میکنیم که یکی از نواصب شبهه طرح میمی

ولِ  ابْنَ  ای» ابِ  مِنَ  جَارا   لَنَا إِنَّ  اللَّهِ  رَس  لِ  لِ یتَفْضِ  یفِ  -نَایعَلَ  حْتَجُّ ی نَا وَ یؤْذِ ی النُّصَّ انِ  وَ  الْأوََّ الثِِ  وَ  یالثَّ  یعَلَ  الثَّ

ؤْمِنِ  رِ یأَمِ  جَجا   نَایعَلَ  ورِد  ی وَ  نَ،یالْم  وج   وَ  -عَنْهَا الْجَوَاب   فَ کی ینَدْرِ  لَا  ح  ر   «مِنْهَا الْخ 

اصب داریم که بر فضیلت اولی و دومی و سومی نسبت به امیرالمؤمنین ای از نویابن رسول الله! همسایه

 آورد که در جواب آن عاجز ماندیم.یک سری استدلالاتی برای ما می

ه  ی مَنْ  مْ یکإِلَ  أَبْعَث   أَنَا: ع الْحَسَن   فَقَالَ » ر  ی وَ  مْ،کعَنْ  فْحِم   «مْ یکلَدَ  شَأْنهَ   صَغِّ



فرستم تا با این ناصبی مناظره کند به طوری شاگردان خود را میامام حسن عسکری فرمود: من یکی از 

 جرئت حرف زدن را از او بگیرد و شأن او را کوچک کند.که 

فرمایند وقتی که جمع بحث کن. حضرت میخصوصی فرماید که با این شخص حضرت به شاگرد خود نمی

 نابراین مناظره هم باید در جمع صورت بگیرد.شدند با او مناظره کن، زیرا شبهات را در جمع مطرح کرده است. ب

ل   فَدَعَا» رَّ : قَالَ  وَ  تَلَامِذَتِهِ  مِنْ  بِرَج  لَاءِ  م  جْتَمِعِ  ان واک إِذَا بِهَؤ  ونَ کتَ ی نَ یم  عْ  لَّم  ونَ یفَ  هِمْ،یإِلَ  فَتَسَمَّ  کمِنْ  سْتَدْع 

مْ، أَفْحِمْ  وَ  لَّمْ،کفَتَ  لَامَ کالْ  تَه   سِرْ کا وَ  صَاحِبَه  لَّ  وَ  عِزَّ ه   ف  بْقِ  لَا  وَ  حَدَّ  «ة  یبَاقِ  لهَ   ت 

: با این شخص در میان جمعیتی از مردم احضار کرد و به او فرمودحضرت یکی از شاگردان خود را 

مناظره کن به طوری که آبرو و حیثیت او را ببری و عزت و شوکت او را بشکنی و زبان او که همانند 

 رای او باقی نگذاری.شمشیر برّان است خرد کنی و چیزی ب

ل   فَذَهَبَ » ج  وا، وَ  الْمَوْضِعَ  حَضَرَ  وَ  الرَّ ل   لَّمَ ک وَ  حَضَر  ج  مَاءِ  یفِ  یدْرِ ی لَا  رَه  یصَ  وَ  فَأفَْحَمَه   الرَّ وَ، السَّ  یفِ  أَوْ  ه 

 «الْأرَْضِ 

را  شاگرد امام حسن عسکری با این شخص ناصبی مناظره کرد به طوری که او را خفه کرد و آنچنان او

 دانست در آسمان است یا در زمین است.بیچاره کرد که این ناصبی نمی

، 8باقر، ج  محمد خرسان،: مصحح/  ، محققیعل بن احمد ،یطبرس: سندهیاللجاج، نو أهل یعل الإحتجاج

 الجدال و الحجاج من تابهک یف الله أمر مما طرف رکذ یف ، فصل83ص 

 رف مقابل از حرف زدن پشیمان شود.نین باشد که طمناظره باید این چنین باشد. بحث باید چ

 خود، کتاب نوشت!!ضد شیعی کتاب  در ردّ  ،اهل سنت نامدارعالم 

 نویسد.می« العثمانیة»یکی از کسانی که مخالف امیرالمؤمنین بود، کتابی به نام « جاحظ»در قرن سوم و چهارم 



تاریخ است که الآن هم ما از این کتاب آثار داریم. او در توان گفت این کتاب، اولین کتاب ضد شیعه در می یبا  تقر

 این کتاب حتی شجاعت امیرالمؤمنین را هم انکار کرده است.

به کتاب نویسد. همچنین علمای دیگر در رد این کتاب می« عثمانیةالنقض »کتابی به نام « مرحوم شیخ مفید»

 نویسد. تابی در رد کتاب خودش میک« جاحظ»خود سد که رند. کار به جایی میدهاو جواب می

های ما هیچ است، اما اگر به این صورت نبود بحث جواب باید این چنین باشد! اگر جواب این چنین بود ارزشمند

 ای ندارد.فایده

خاتمه  9توانند در جلد عبارتی را آورده است که دوستان می« مستدرک الوسائل»صاحب کتاب « مرحوم نوری»

 .معاصر بود« ضی عبدالجبار معتزلیقا»آن را ملاحظه کنند. ایشان با  692صفحه مستدرک، 

عیال کنار سفره او  ، هنوزقرن 88، 85ت و وهابیت بعد از گذشتن حدود کسی است که اهل سن« عبدالجبار»

 هستند. او در علم کلام قهرمان بود.

له متعدد از قبیل آیات و روایات برای خلافت را مطالعه کنید، اد« الإمامة یالمغنی ف»اگر شما جلد دهم از کتاب 

کند و تمام روایات و آیاتی که شیعه به آن استدلال کرده است را یکی پس از دیگری ابوبکر و عمر استدلال می

 کند.مؤدبانه نقد علمی می

اگر بحث، کنیم. ها را با آغوش باز استدلال میگوید. ما اینطور بحثتوهین و ناسزا نمی« ابن تیمیه»او همانند 

 بحث علمی باشد ما هیچ ابایی از آن نداریم. 

 نامیدند!؟« شیخ مفید»را  «شیخ مفید»چرا 

 شیخ مفید وارد می شود؛ بحث است؛درس و مشغول  «قاضی عبدالجبار»مرحوم نوری نقل می کند که روزی 

 



 «النعال صفّ  یف جلس و خیالش حضر إذ»

 یند.نشها میکنار کفش ،دم در« یدشیخ مف»

 «الأئمة هؤلاء بحضور أجزت فإن سؤالا، یل إنّ : یللقاض قال ثم»

 دهید من سؤالی از شما داشته باشم؟گوید: شیخ! اجازه میمی به قاضی عبدالجبار مفید شیخ

 «سل: یالقاض له فقال»

 گفت: بفرمایید.« عبدالجبار»

 ««مولاه یفعل مولاه تنک من» عةیالش من طائفة هیترو یالذ الخبر هذا یف تقول ما: فقال»

 چیست؟« من کنت مولاه فعلی مولاه»گوید: نظر شما در مورد روایتی که پیغمبر اکرم فرمودند شیخ می

 «ر؟یالغد ومی آله و هیعل اللّه یصلّ  یالنب عن حیصح مسلّم هو أ»

 آیا این حرف از پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( صحیح است؟

 «حیصح خبر نعم: فقال»

 گوید: بله صحیح است.قاضی عبدالجبار می

 «الخبر؟ یف یالمول بلفظ المراد ما: خیالش فقال»

 در اینجا به چه معناست؟ «مَوْلَاه  »: گویدمی شیخ مفید

 «یأول یبمعن هو: فقال»

 است. «یأَوْلَ »در اینجا به معنای  «مَوْلَاه  »گفت: « قاضی عبدالجبار»



 فرماید:ابتدا می کرمدلیل او این بود که پیغمبر ا

سِ  من مْ کبِ  یأَوْلَ  أَلَسْت  »  «مْ کأَنْف 

 فرماید:سپس می

 «مَوْلاه   یفَعَلِ  مَوْلاه   نتک فَمَنْ »

 - الزهراء تبةکم: النشر دار ،یالطبران القاسم أبو وبیأ بن أحمد بن مانیسل :المؤلف اسم ر،یبکال المعجم

 0521، ح 830، ص 0، ج یالسلف دیعبدالمج بن یحمد: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،8319 - 8353 - الموصل

 در جواب گفت:« شیخ مفید»

 «السنة؟ و عةیالش نیب الخصومة و الخلاف هذا فما»

 چیست؟ بین شیعه و سنی است، پس این همه اختلافات «یأَوْلَ »به معنای  «مَوْلَاه  »اگر 

 ند بحث شیعه و سنی به چه معناست؟اگر پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین را به معنای خلیفه معین کرد

 «ةیبالدرا ةیالروا عادلی لا العادل و ة،یدرا رکب یأب خلافة و ة،یروا هذه الأخ هایأ: یالقاض فقال»

انسان عادل  قاضی عبدالجبار گفت: ای برادر! حدیث غدیر روایت است و خلافت ابوبکر درایت است.

 روایت را با درایت یکی حساب نمی کند!

 قال ؟(یسلم کسلم و یحرب کحرب) آله و هیعل اللّه یصلّ  یالنب قول یف تقول ما: خیلشا فقال»

 «حیصح ثیالحد: یالقاض

 گفت:« شیخ مفید»

 «الجمل؟ أصحاب یف تقول ما»



  گفتند؟پس اصحاب جمل چه می

 اگر جنگ با علی، جنگ با پیامبر است، پس اصحاب جمل با پیامبر جنگیدند!!

 «تابوا إنّهم الأخ هایأ: یالقاض فقال»

 قاضی عبدالجبار گفت: ای برادر! اصحاب جمل توبه کردند.

 لا ةیالروا أن ریالغد ثیحد یف قررت أنت و ة،یروا التوبة و ة،یدرا الحرب یالقاض هایأ: خیالش فقال»

 «ةیالدرا تعارض

کردی که  شیخ مفید گفت: ای قاضی! جنگ درایت است و توبه روایت است و تو در حدیث غدیر اقرار

 روایت با درایت تعارض ندارد.

: أنت؟ فقال من: قال و رأسه، رفع ثم ساعة رأسه وضع و جوابا، حری لم و ،یالقاض خیالش فبهت»

  .یالحارث النعمان بن محمّد بن محمّد کخادم

 ختاندا پایین را خود سر مدتی او. بدهد جوابی نتوانست او و کرد مبهوت را عبدالجبار قاضی مفید، شیخ

 کرد معرفی را خود شیخ کیستی؟ تو: گفت سپس و

 وجوه رتیفتغ حقّا، دیالمف أنت :قال و مسنده، یعل أجلسه و خ،یالش دیب أخذ و مقامه، من یالقاض فقام

 أنا و ،یألزمن الرجل هذا إن العلماء، و الفضلاء هایأ: قال منهم کذل یالقاض أبصر فلمّا المجلس، علماء

 «الأول انهکم رجعی و الرجل قومیل رکذیفل رهکذ عمّا جواب عنده مکمن أحد انک فإن جوابه، عن عجزت

 مؤسسة: مصحح/ ، محققیتق محمد بن نیحس ،ینور: سندهی، نوالمسائل مستنبط و الوسائل کمستدر

 دیبالمف تهیتسم وجه ی، باب ف692، ص 9، ج السلام همیعل تیالب آل



را سر جای خود نشاند و وقتی دید که شاگردان ناراحت « یدشیخ مف»در نهایت « قاضی عبدالجبار معتزلی»

را سر جایش « شیخ»دهم دارد، جواب بدهد. من قول می« شیخ»بر ادعای  شدند، گفت: هرکسی جوابی

 مناظره باید این چنین قاطع و محکم باشد. برگردانم و آن شخص را سر جای خود بنشانم!!

و کتاب  323جلد اول صفحه « قاضی نورالله شوشتری»اثر « نینمجالس المؤم»این روایت همچنین در کتاب 

« طرائف المقال»در کتاب « مرحوم بروجردی»و  983صفحه  9جلد « مرحوم بحرالعلوم»اثر « الفوائد الرجالیة»

 وارد شده است. 333صفحه  6جلد 

 دارد!؟ و قیمت چقدر ارزش )سلام الله علیه(این جمله امام صادق 

برم، را می« هشام بن حکم»داند وقتی من اسم کی از شاگردان امام صادق بود. خدا میی« هشام بن حکم»

 خواهم از خوشحالی بال در بیاورم و پرواز کنم.می

نویسد: آمار کسانی که پای می« الإرشاد»در کتاب « مرحوم شیخ مفید»امام صادق چهار هزار شاگرد دارند. 

بود. از میان این چهار هزار نفر، تنها سه یا چهار نفر هستند که وقتی امام صادق بودند، چهار هزار نفر درس امام 

 شود.بیند گل از گلشان شکوفا میرا می هاآنصادق 

ة کتَاب  » 838صفحه  8جلد « کافی»و در کتاب  333حدیث « رجال کشی»در کتاب  جَّ  الِاضْطِرَارِ  بَاب  » باب «الْح 

ة إِلَی جَّ  کند.آن را نقل می« یونس بن یعقوب»ی وارد شده است که روایت چهارمحدیث  «الْح 

شاید این قضیه یک شاید این قضیه دو مرتبه اتفاق افتاده باشد؛ یک مرتبه در مدینه و یک مرتبه در مکه در منا. 

 مرتبه اتفاق افتاده باشد، اما عبارات با همدیگر تفاوت دارد.

این « رجال»در کتاب « مرحوم کشی»ری نقل کرده است و این قضیه را طو« کافی»در کتاب « مرحوم کلینی»

با همدیگر یکی است و شاید هفتاد درصد مطالب  غالبا  با این حال عبارات قضیه را طور دیگری نقل کرده است. 

 دهم شاید این قضیه دو مرتبه اتفاق افتاده باشد. من احتمال می یکی باشد.



در گوید: روزی با امام صادق در منا می« یونس بن یعقوب» ب است.کند، خیلی جالنقل می« کلینی»عبارتی که 

وزید. یک مرتبه مردی شامی خیمه بود باد میهایی که در داخل پنجرهاز خیمه نشسته بودیم. هوا گرم بود و 

 و وارد خیمه شد و عرضه داشت:آمد 

ل   إِنِّی» نَاظَرَةِ  جِئْت   قَدْ  وَ  فَرَائِضَ  وَ  فِقْه   وَ  کلَام   صَاحِب   رَج   «أَصْحَابِک لمِ 

قضیه خیلی جالب است. بنده معتقدم اگر دوستان این دو مناظره را با هم ادغام کنند و معجون زیبایی درست 

توان آن را به عنوان یک درس دو واحدی در دانشگاه تدریس کرد. امام صادق بسیاری از فنون مناظره شود، می

 را در اینجا بیان فرموده است.

دستور « یونس بن یعقوب»حضرت به  اولا  هایی وجود دارد که برای ما بسیار رهگشاست. ین دو روایت تکهدر ا

بیاور.  در خیمهدهد بیرون برو و از میان اصحاب کسانی که در علم کلام و فن مناظره وارد هستند پیدا کن و می

 :فرمایدمی یعقوب بن یونس به حضرت

حْسِ  کنْتَ  لَوْ  یون س   یا»  «کلَّمْتَه   الْکلَامَ  ن  ت 

 !کردیمی بحث او با بودی، متخصص کلام علم در تو اگر! یونس ای: فرمود من به صادق امام

 «حَسْرَة مِنْ  لَهَا فَیا یون س   قَالَ »

 !دانمنمی کلام علم که خورممی حسرت: گفت یعقوب بن یونس

 :دهدمی دستور حضرت سپس

جْ » رْ  الْبَابِ  إِلیَ اخْر  تَکلِّمِینَ  مِنَ  تَرَی مَنْ  فَانْظ   «فَأدَْخِلهْ الْم 

 بکند؟ مناظره شامی مرد این با بیاوری تا بینیمی را متکلمین از کسی ببین بیرون برو



مْرَانَ  فَأدَْخَلْت   قَالَ »  لْت  أَدْخَ  وَ  الْکلَامَ  یحْسِن   کانَ  وَ  الْأَحْوَلَ  أَدْخَلْت   وَ  الْکلَامَ  یحْسِن   کانَ  وَ  أَعْینَ  بْنَ  ح 

مْ  عِنْدِی کانَ  وَ  الْمَاصِرِ  بْنَ  قَیسَ  أَدْخَلْت   وَ  الْکلَامَ  یحْسِن   کانَ  وَ  سَالمِ   بْنَ  هِشَامَ   «کلَاما   أَحْسَنَه 

 خوبی متکلم که( الطاق مؤمن) احول ابوجعفر. آوردم را بود خوبی متکلم که اعین بن حمران و رفتم من

 نظر به که ماصر بن قیس همچنین. آوردم را بود متخصص کلام در که نیز سالم بن هشام. آوردم را بود

 .آوردم نیز را بود باسوادتر هااین همه از کلام علم در من

گویند. بغض دارند که به او "شیطان الطاق" می« مؤمن الطاق»لازم به ذکر است که مخالفین به قدری از 

در هم « قیس بن ماصر» متکلم است.« حمران»و فقیه است « زراره»است. « زراره»برادر « حمران بن أعین»

 کردند.. معلوم است ائمه اطهار برای بحث و مناظره شاگردپروری میسجاد بودعلم کلام شاگرد امام 

گوید: من این افراد را پیدا کردم و داخل خیمه آوردم، اما متوجه شدم که دل امام می« یونس بن یعقوب»

بیرون را نگاه  جره خیمهد و گاهی از پنکنه کنندگان و مرد شامی نگاه میاظربه من دائما  و صادق آرام نگرفت 

 .کند گویا حضرت منتظر کسی هستمی

 آید. وقتی که او نزدیک شد، یک مرتبه امام صادقیک مرتبه دیدیم که از دور شترسواری به سمت خیمه می

 فریاد زد: اختیاربی

 «الْکعْبَةِ  رَبِّ  وَ  هِشَام  »

 .آمد هشام که قسم کعبه خدای به: فرمود هنگام ینا در حضرت

که هنوز موی صورتش کامل در نیامده بود وارد خیمه شد، در « هشام»گویند!! به این میو افسر شاگرد و سرباز 

حالی که همه شاگردان و افراد میانسال در خیمه نشسته بودند. حضرت بلند شدند، او را کنار خود جای دادند و 

 ای که به او فرمودند این بود:اولین جمله



نَا»  «یدِه وَ  لسَِانِهِ  وَ  بِقَلْبِهِ  نَاصِر 

 .ماست گریاری و یاور دستش و زبان و قلب با هشام

های دنیا را در یک کفه بگذارید و این جمله امام صادق را در یک کفه بگذارید، این ها و مقاماگر شما تمام ثروت

 ساله فرمودند: 83حضرت جلوی همه صحابه به یک نوجوان . تر استجمله ارزشمندتر و قیمتی

نَا»  «یدِه وَ  لسَِانِهِ  وَ  بِقَلْبِهِ  نَاصِر 

 و على اكبر غفارى :مصحح/  محقق ؛اسحاق بن يعقوب بن محمد كلينى، ،(الإسلامية - ط) الكافي

 3، ح 836 ص ،8محمد؛ ج آخوندى،

این است که امام صادق « مرحوم کشی»کنند. تعبیر ره مید و با مرد شامی مناظنشوصحابه تک تک بلند می

ابتدا موضوع معین کردند و نگذاشتند به صورت کلی بحث شود. حضرت به مرد شامی فرمودند که موضوع 

 معین کنید تا با هم بحث کنیم.

أبان بن » خواهم در رابطه با علوم قرآنی با شما صحبت کنم. حضرت بهدارد که من میایشان ابتدا عرضه می

 که اجازه اجتهاد از دست امام صادق گرفته و حضرت به او فرموده است:« تغلب

رَى أَنْ  أ حِبُّ  فَإِنِّي النَّاسَ  أَفْتِ  وَ  الْمَدِينَةِ  مَسْجِدِ  فِي اجْلِسْ  »  «مِثْل ك شِيعَتِي فِي ي 

 ؛السلام عليهم يتالب آل مؤسسة؛ تقى محمد بن حسين نورى، المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك

 980: ص ،83ج ؛ق 8351، قم

دهد. این خیلی مهم است که در عصر دستور افتاء می هاآندر رابطه با چند نفر داریم که حضرت به تنها ما 

حمران بن »حضرت ابتدا به کند. رسد که امام صادق اجازه اجتهادش را امضاء میای میمعصوم کسی به مرتبه

 فرمایند:دهند و میره میدستور مناظ« أعین



مْرَان   ای» لَ  لِّمِ ک ح  ج   «الرَّ

 :داردعرضه میلذا آید و فرمایش امام صادق به مزاق مرد شامی خوش نمی

مْرَان لَا  أَنْتَ  کد  یأ رِ  إِنَّمَا»  «ح 

 نه با حمران.خواهم با شما مناظره کنم، من می

های دنیوی و یمتی و ارزشمند است. اگر شما مقامبسیار قای دارد که جمله« حمران»امام صادق نسبت به 

سخن امام صادق جلوی اصحاب را در یک کفه بگذارید، فرمایش امام این اخروی را در یک کفه بگذارید و 

 فرماید:تر است. حضرت میصادق سنگین

مْرَانَ  غَلَبْتَ  إِنْ »  «یغَلَبْتَنِ  فَقَدْ  ح 

 محمد ،یطوس: مصحح/  عمر، محقق بن محمد ،یشک: هسندی، نوالرجال معرفة اریإخت -یشکال رجال

 333، ح 632، ص حسن ،یمصطفو/  الحسن بن

هایی آیا ما هم در بحث با مخالفین هم چنین تواناییاند. مشاهده کنید امام صادق چه نیروهایی تربیت کرده

به امروز  عصومین هستند.داریم؟ مخالفینی که در عصر ما هستند، شاید میلیون برابر مخالفین و نواصب عصر م

 فضای مجازی به قتلگاه جوانان تبدیل شده است.  تعبیر مقام معظم رهبری امروز

 !است شبهات به پاسخ ،جامعه امروز در فوری و تعینی و عینی واجب

د خواهیم با مباحثی هماننما تا کی میکنند!؟ های علمیه ما چکار میحوزه علما و طلاب وباید پرسید که امروز 

" خود را سرگرم کنیم؟! ما چه زمانی می خواهیم از بحث طهارت و نجاست دست برداریم و دیگر با "ضرب زید 

خواهیم تنها به خواندن اصول عملیه و اصول لفظیه قناعت فتواهای مختلف خود را سرگرم نکنیم؟! تا کی می

 کنیم؟!



اگر کسی بخواهد بحث کند باید ادبیات، صرف، . ما باید چندین سال این مباحث را خوب و تمیز بخوانیمالبته 

ای داشته باشد و مجتهد متجزی باشد، نحو، منطق و معانی بیان قوی داشته باشد و در فقه و اصول هم سرمایه

 خواهد چکار کند؟اما بعد از آن می

و تعینی و  امروز اگر شما بخواهید یک واجب عینی ولیخواهد مجتهد شود، برود حرفی نیست. اگر شخص می

 پاسخ به شبهات است. ،فوری را در جامعه پیدا کنید، آن واجب

دارد و به سراغ سلفیت و اگر اعتقادات جوانان شیعه قوی باشد، اگر او را قطعه قطعه کنند از تشیع دست برنمی

 رود.وهابیت نمی

پدر و مادر ما است. مشکل اساسی ما این است که عقیده، عقیده محکمی نیست و اعتقادات همگی تقلیدی 

چنین اعتقاداتی با یک شبهه گوییم که آن بزرگوار حق است. می گفتند علی بن أبی طالب حق است و ما هم

شوند. مسئله سیاسی و اقتصادی هم مزید بر علت می هاآنریزد و جذب شود، فرو میها متزلزل میسلفی

 کند.شود و به این مسائل کمک میمی

کنند تا از تربیت شده مکتب امیرالمؤمنین است. او را قطعه قطعه می« بن عدی حجر»مشاهده کنید 

کنیم، تو را قطعه قطعه میگویند که در این بیابان دارد. به او میامیرالمؤمنین دست بردارد، اما او دست برنمی

 ما او همچنان ثابت قدم است.ا

محبت توانید گوید: زبان مرا ببرید، اما نمیشود و میبرند، اما او بازهم تسلیم نمیرا می« رشید حجری»زبان 

 علی را از قلب من بیرون آورید!!

میثم چه حالی خواهی فرماید: آید. حضرت به او میخدمت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( می« میثم تمار»

د. من هرگز چنین کاری گوید: خدا آن روز را نیاورداشت روزی که برائت و سبّ مرا بر تو عرضه کنند؟ او می

 کنم.نمی



دارد: جان من که آنقدر ارزش و قیمتی ندارد. مشاهده عرضه می« میثم تمار»کشند. حضرت فرمود: تو را می

دارد: جان من که آنقدر ارزش کنید که او به جای آنکه جزع و فزع کند و به فکر اهل و عیال خود باشد، عرضه می

 شما ایثار کنم. ندارد که بخواهم آن را در راه

«! میثم»فرماید: کند و میرا بر آن اعدام کنند، اشاره می« میثم»لی که در کوفه قرار است حضرت به درخت نخ

 کنند.بالای این نخل تو را اعدام می

گوید: ای کند و میخواند و با درخت نخل راز و نیاز میمد و زیر آن درخت نماز میآغالب روزها می« میثم تمار»

 آخرین مقصد من هستی و با هم رفیق هستیم.رخت! تو د

خواهم در آخر عمر با شما به او گفت: من می« میثم تمار»ل داشت. یکی از صحابه نزدیک آن درخت منز

 ای بخرد و با این شخص همسایه شود.خواهد در آن مکان خانههمسایه شوم. شخص گمان کرد که او می

شق به امیرالمؤمنین دست او را بریدند که از حضرت دست بردارد، اما او قبول دستور داد در راه ع« حجاج» ولی

پاهای او را بریدند، اما او از امیرالمؤمنین دست برنداشت. به او گفتند که تو را بالای دار « حجاج»افراد نکرد. 

 بریم، اما او گفت: ببرید!می

، اما او در را بالای چوب دار بردند« میثم»زند. اره میتصور کنید کسی که دست و پایش را ببرند خون همانطور فو

ای مردم! دست از امیرالمؤمنین برندارید. اطراف نخل بیایید، زیرا من از علی مطالب زیاد زد: "همانجا فریاد می

شما از ای که از عمرم باقی مانده است برای دانم. بیایید در چند لحظهها را میشنیدم و تا قیام قیامت همه فتنه

 "امیرالمؤمنین حرف بزنم.

با آن « میثم تمار»گوید: می« حجاج». کنداشد، چنین ایستادگی انجام میبمشاهده کنید وقتی که عقیده قوی 

زند. زبان او را ببرید تا وضع به جای آنکه به فکر اعضای بریده بدن خود باشد، از علی بن أبی طالب حرف می

 نتواند حرف بزند.



تمام ثروت دنیا را کف  قطعا  باشد، « حجری»و « رشیدی»، «عماری»، «میثمی»ات ما اعتقادات اگر اعتقاد

های ما در خواب غفلت به سر حوزهداریم. مشکل ما این است که دست ما بگذارند دست از امیرالمؤمنین برنمی

و با به منزل ما تشریف آوردند  هفته قبل آیت الله اعرافی چند د از این خواب بیدار شوند.نبرند و تصمیم ندارمی

 های علمیه بودند. خیلی نگران حوزههم صحبتی داشتیم. ایشان 

« مهدی موسوی»های وهابی مراجعه کنید. شما به شبکه دهیم.های علمیه تلفات میما در حوزهدوستان عزیز! 

 مجتهدی در تهران در میان یکی از طلاب بسیار خوب حوزه علمیه آیت الله مجتهدی تهرانی بود. مدرسه آیت الله

 مدارس کشور نمونه است و ما در قم همانند این مدرسه را نداریم.

« شبکه کلمه»این شخص به مالزی رفت تا مدرک دکترا بگیرد. در مالزی به وهابیت پیوست و در حال حاضر در 

ه بود، تمام نقاط ضعف او که عمری در حوزه علمیاز طرفی زند. هرشب علیه شیعه حرف می« شبکه وصال»و 

 داند.می هم حوزه را

کند که شیعه شرک است، از آن دست بردارید، زند و ادعا میبود زنگ می حجرههم  هاآنکه با  ییهاطلبهاو به 

 ه هم دنیا دارید و هم آخرت دارید!!اسلام واقعی در میان اهل سنت است. به طرف اهل سنت بیایید ک

کرد و دویست نفر از طلاب پای درس او بودند. او علمیه درس خارج تدریس میدر حوزه « شیخ حسین مؤید»

زند. این موارد به های وهابی عربی علیه شیعه حرف میدر حال حاضر به وهابیت پیوسته و هر شب در شبکه

 دهیم.این معناست که ما در حوزه علمیه تلفات می

کنند که ما در وهابیت هم نظیر اتید شبهاتی مطرح میمن هفته گذشته اصفهان بودم. تعدادی از طلاب و اس

 را نشنیدیم. هاآن



گردآوری کرده است که در آن شبهاتی مطرح کرده است. قبل از عید در یک  یاجزوه« عابدینی»شخصی به نام 

ا قسم حاج آقا دست به دامن شما شدیم، شما را به خدگفتند: "ه منزل ما آمدند و میهفته سه تیم از اصفهان ب

 "کند.را از اهلبیت جدا می هاآنکند و های ما را منحرف میای کنید. او طلبهبا این شخص مناظره

ای از او دارید؟ مطالبی از او برای بنده گفتند. من پرسیدم: آیا کتاب و جزوه هاآنمن پرسیدم: قضیه چیست؟ 

کند که نه تنها شیعه، ین جزوه شبهاتی مطرح میداند ایشان در اجزوه او را برای من فرستادند. خدا می هاآن

 یک وهابی چنین چیزی در ذهن ندارد!!بلکه 

 گوید: علی کجا و نصب کجا؟ نه غدیر دلالت بر نصب علی بن أبی طالب دارد، نه حدیث منزلت، نه آیه:او میمثلا  

ول ه   وَ  اللَّه   وَلِیکم   إِنَّما) هَا )یا نه آیه( رَس  ول   أَيُّ س  نْزِلَ  ما بَلِّغْ  الرَّ های این مسائل همگی حرف ؛رَبِّكَ( مِنْ  إِلَيْكَ  أ 

کند که کلمه نصب علی بن أبی طالب از میان بنی امیه بیخودی بوده که علمای ما به خورد ما دادند!!! او ادعا می

نمد برای شروع شده است. بنی امیه نصب علی را مطرح کردند تا برای علی نصب را اثبات کنند و از این 

 خودشان کلاهی بدوزند!!

ها با سلسله ما ایرانی"نویسد: او میعجیب است. ما در میان وهابیت چنین ادعاهایی نشنیده بودیم. 

کنند که امامت هم چنین کنند و تصور میهر شاهی، شاه بعد از خود را معین میشاهنشاهی آشنا هستیم. 

گویند پیغمبر اکرم نام ائمه بعد از خود را بیان اینکه می اصلا   کند.میاست. هر امامی امام بعد از خود را انتخاب 

اشت امام دانست امام بعد از خودش چه کسی است. امام هادی خبر ندکرده دروغ است، زیرا امام صادق نمی

 بعد از خودش چه کسی است!!"

آورد. شاخ درمی واقعا  ن شود که انسایک سری شبهاتی در حوزه علمیه توسط بعضی از اساتید مطرح می

محاکمه خواهیم شد و پاسخی برای داند فردای قیامت در پیشگاه حضرت ولی عصر دوستان و عزیزان خدا می

 حضرت فاطمه زهرا نخواهیم داشت.



اش گذشت. ما این جمله حضرت فاطمه زهرا را از حضرت صدیقه طاهره در دفاع از ولایت از تمام هستی

 که حضرت فرمودند:گوشمان بیرون نکنیم 

وحی الْوِقا، لنَِفْسِکَ  نفَْسی اَبَالحَسَنْ  یا» نْتَ  اِن الْفِداء   لروحِکَ  ر  نْت   خیر   فی ک  نْتَ  اِنْ  و مَعَکَ  ک   شَر   فی ک 

نْت    «مَعَک ک 

 بود؛ خواهم تو با همواره! اباالحسن یا. تو جان بلای سپر من روح و جان و تو جان فدای جانم جان، علی

 هم باز شدی، گرفتار بلاها و سختی در اگر و زیست خواهم تو با بری، می سر به نیکی و خیر در تو اگر

 .بود خواهم تو با

 832 ص ،8 ج الدري، الکواکب از نقل به ،30 ح ،833 ص الحياه، نهج

ی تا ک خواهیم بدهیم؟!را چه می هاآنآن بزرگواران به این شکل به میدان آمدند. فردای قیامت جواب 

 م برویم؟!ی برای مردول مشغول کنیم و منبرهای اخلاقخواهیم تنها خودمان را با فقه و اصمی

روید چندین مورد از اخلاقیات بگویید و مابقی بله اخلاقیات خوب است، اما ماه رمضان شما که سی منبر می

اگر مباحث اخلاقی ما دارد. ای نباشد، اخلاقیات فایده اگر اعتقادات طرف ضعیفوارد مباحث اعتقادی شوید. 

 پشتوانه اعتقادی نداشته باشد، پایبند به مباحث اخلاقی هم نخواهند شد.

مشاهده کنید در قرآن کریم در رابطه با احکام چند آیه داریم؟ ما پانصد آیه در تمام قرآن کریم در رابطه با احکام 

 .داریم. در مقابل هزار و چهارصد آیه در رابطه با معاد داریم

 یعلی  ف»آمار دارم آیاتی که در رابطه با امامت حضرت امیرالمؤمنین در کتب شیعه و سنی است، در کتاب 

ما همچنین سیصد و در رابطه با امیرالمؤمنین داریم. حدود هشتصد و پنجاه یا هشتصد و شصت آیه « القرآن

که مباحث اعتقادی همواره در اولویت چهل آیه در رابطه با مهدویت داریم. این موارد همگی نشانگر این است 

 اول بوده است.



ایی بیاید یک ساختمانی بنا کند و بدون آنکه اگر پایه مباحث اعتقادی درست نشود، همانند این است که بنّ 

طبقه دوم نرسیده فرو خواهد فوندانسیون را درست کند روی خاک آجرها را بچیند و بالا رود. این ساختمان به 

ا بهترین آجر و بهترین آهن را هم برای این ساختمان به کار ببرید، بازهم فرو خواهد ریخت، اگر شمریخت. 

بنابراین من از عزیزان تقاضا دارم در ریزد. کند و زودتر فرو میینی میوقتی که پایه خراب است این آهن سنگ

 این زمینه دقت کنند و مقداری اهمیت بدهند. 

خواهد بحث کند به یکی از اصحاب دستور مناظره ای که طرف مقابل میرشتهجالب است که امام صادق در هر 

 دهند.می

« أبان بن تغلب»خواهم در حوزه ادبیات عرب بحث کنم، حضرت به کند من میوقتی که مرد شامی ادعا می

دستور  «زراره»خواهم در فقه مناظره کنم، حضرت به که میکند دهند. وقتی او ادعا میدستور مناظره می

 دهد.مناظره می

دستور مناظره « مؤمن الطاق»خواهم در علم کلام مناظره کنم و حضرت هم به کند که میمرد شامی ادعا می

هشام بن »خواهم در رابطه با جبر و تفویض صحبت کنم، امام گوید که میدهند. وقتی عرب شامی میمی

 خوانند.را به مناظره فرا می« سالم

کند و یخواهد در رابطه با امامت مناظره کند، حضرت به این نوجوان هفده ساله نگاه ممیوقتی مرد شامی 

 برخیز!« هشام بن حکم»د: فرمایمی

 را بازیکنان قوت نقاط و ضعف نقاطدر آخر مناظره همانند مربیان فوتبال که  دقاجالب اینجاست که امام ص

 .فرمایندمی گوشزد هاآن به را متکلمین از دامهرک ضعف و قوت نقاط مناظره از بعد کند،می گوشزد



فرماید: این قسمت از مناظره تو خوب بود، اما این عبارت تو درست می« مؤمن الطاق»حضرت در نقد مناظره به 

حضرت بریم. ه با حق باطل را از بین مینبود. ما هیچگاه حاضر نیستیم با باطل، باطل را از بین ببریم. همیش

 و دیگر صحابه اشکالاتی را بیان فرمودند.« قیس بن ماصر»، «زراره»، «شام بن سالمه»همچنین به 

 )ره( از آیةالله بهجت ،یک دستورالعمل فوق العاده

چه اشکالاتی را وارد « حکم هشام بن»نویسد: من منتظر بودم تا ببینم حضرت به می« یونس بن یعقوب»

گیرد، اما زمانی که نوبت به او رسید امام ه اشکالاتی از او میهمینطور منتظر بودم تا ببینم حضرت چ د.کنمی

خطاب به مرد شامی فرمود: مرد شامی این جوان آنچنان در مناظره عرصه را بر تو تنگ کرد که حتی صادق 

 فرمود:« هشام»فرصت فروبردن آب دهان را از تو گرفت. حضرت به 

لَّ  فَاتَّقِ  النَّاسَ  فَلْیکلِّمِ  مِثْل ک» فَاعَة   وَ  ةَ الزَّ  «اللَّه شَاءَ  إِنْ  وَرَائِهَا مِنْ  الشَّ

 .توست سر پشت ما شفاعت که بپرهیز لغزش از. کند بحث مردم با باید تویی مانند

 ،8 ج محمد، آخوندی، و اکبر علی غفاری: مصحح/  محقق یعقوب، بن محمد کلینی،: نویسنده الکافی،

 3 ح ،838 ص

لَّةَ  فَاتَّقِ »هستیم که امام زمان به ما بفرمایند:  هایمان چنینآیا ما هم در بحث فَاعَة   وَ  الزَّ  شَاءَ  إِنْ  وَرَائِهَا مِنْ  الشَّ

نَا»؟! آیا ما هم چنین هستیم که امام زمان به ما بفرمایند: «اللَّه  !؟«یدِه وَ  لِسَانِهِ  وَ  بِقَلْبِهِ  نَاصِر 

دند که ما چکار کنیم که گناه نکنیم؟ ایشان دستور قشنگی خداوند آیت الله بهجت را بیامرزد. از ایشان سؤال کر

 شود.دادند که بسیار ساده است، اما شیطان مانع عمل کردن به آن می

شوید قبل از آنکه از رختخواب بلند شوید تا برای وضو آیت الله بهجت در جواب گفتند: وقتی از خواب بلند می

 .«السلام علیک یا صاحب الزمان»گویید: تن بیایید، دو دست بر سینه بگذارید و بگرف



. وقتی که نماز خواندید و «السلام علیک یا صاحب الزمان»نماز بخوانید، بگویید: خواهید وقتی وضو گرفتید و می

السلام »خواهید سرکار بروید، بگویید: وقتی می. «السلام علیک یا صاحب الزمان»خواهید بلند شوید بگویید: می

 .«لزمانعلیک یا صاحب ا

خواهید به خانه بیایید به امام زمان سلام بدهید. نشینید به امام زمان سلام بدهید. وقتی میوقتی پشت میز می

بنشینید به یاد امام زمان باشید. قبل از آنکه بخوابید رو به قبله بایستید و دست بر سینه در منزل قبل از اینکه 

 کند. گر این کار را کردید، دیگر شیطان به سمت شما راه پیدا نمیا .«السلام علیک یا صاحب الزمان»بگویید: 

 فرماید:وند متعال در قرآن کریم میخدا

وا وْمَ ی)  (بِإِمامِهِم أ ناس   لَّ ک ندَْع 

 .خوانیمیم شانیشوایپ با را یگروه هر هک را یروز دیآور ادی به

 38(: آیه 83سوره إسراء )

 د.کنمام را، امام آن عصر محاکمه میر هر اما روایات متعدد داریم که مردم عص

مْ  وَ  مْ یکإِلَ  الْخَلْقِ  اب  یإِ  وَ »  «یکمعَلَ  حِسَاب ه 

، ص 6ج بر، کا ی، علی، محقق / مصحح: غفاریعله، محمد بن یسنده: ابن بابوی، نویهالفقحضره یمن لا 

 9689، ح 286

با حضرت بقیة الأعظم است. حضرت  فردا پرونده ما دست حضرت مهدی )ارواحنا فداه( است. محاکمه ما

امیرالمؤمنین، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین به نامه اعمال مردم زمان خودشان رسیدگی 

 کنند.می



رابطه خود را با امام زمان به قدری قوی کنید که فردای قیامت وقتی پرونده اعمال شما دست امام زمان آمد، 

نَا»: حضرت بفرمایند د و گناهان ما را نادیده بگیرد؛ پوشی کنهای ما چشملغزش و از «یدِه وَ  لِسَانِهِ  وَ  بِقَلْبِهِ  نَاصِر 

 خوانیم:همچنانکه در زیارت جامعه کبیره می

ن وبا   اللَّهِ  نَ یبَ  وَ  ینِ یبَ  إِنَّ [ اللَّهِ  اءَ یأَوْلِ  ای] اللَّهِ [ یوَلِ ] ییول ای»  «مْ کرِضَا إِلاَّ  هَایعَلَ  یأتِْ ی لَا  ذ 

  ترین زیارت از نظر سند و متنو عالی ترینقوی

همه بزرگان  چیزی باعث آمرزش گناهان ما نخواهد شد. )علیهم السلام( یقین داشته باشید جز رضایت اهلبیت

و دیگر علما همگی گفتند که متن « سید بحرالعلوم»، «علامه مجلسی دوم»، «علامه مجلسی اول»ما اعم از 

 ترین متون را داراست.ترین زیارات و از نظر متن عالیقویسند جامعه کبیره از نظر 

 گویید:کنید و در نهایت میبا امام زمان گفتگو می شما در این زیارت بعد از بیست دقیقه

هِم  » مْ  أَوْجَبْتَ  یالَّذِ  فَبِحَقِّ دْخِلَنِ  أَنْ  کأَسْألَ   یکعَلَ  لَه  مْلَةِ  یفِ  یت  هِمْ بِ  وَ  بِهِمْ  نَ یالْعَارِفِ  ج  مْرَةِ  یفِ  وَ  حَقِّ  ز 

وِّ   «لشَِفَاعَتِهِم نَ یالْمَرْج 

، ج یمهد، ی، محقق / مصحح: لاجوردیعله، محمد بن یسنده: ابن بابوی، نوالسلامه یون أخبار الرضا علیع

 8، ح 633، ص 6

وِّ »نباشد،  «بِهِمْ  نَ یالْعَارِفِ »تا  ودمانی حرف بزنیم، در امام بود. اگر مقداری خ نخواهد «لِشَفَاعَتِهِم نَ یالْمَرْج 

را بلد است و مسائلی  الم برجسته آیات قرآنفقیه یا عاینکه امام در حد یک  یتا  نهاشناسی دچار مشکل شدیم. 

 داند!!را می

کنند. متن زیارت جامعه کبیره رسند، چکار میحال شما فرمایشات بزرگان را ببینید که وقتی به جایگاه امام می

 چکار کرده است.



در رابطه با زیارات مطلقه امام حسین چند زیارت آورده است. وقتی از زیارت عاشورا، « مرحوم محدث قمی»

 رسید.زیارت شب نیمه شعبان و زیارت مبعث که بگذرید به زیارات مطلقه می

و « من لا یحضره الفقیه»در کتاب « مرحوم شیخ صدوق»که اولین زیارتی که ایشان در آنجا آورده است 

کامل »در کتاب « ابن قولویه»و « شیخ طوسی»اثر « تهذیب الأحکام»و کتاب « کافی»در کتاب « لینیک»

 آن را نقل کرده است.« الزیارات

گوید: من در میان زیارات امام می« من لا یحضره الفقیه»در کتاب « مرحوم شیخ صدوق»جالب این است که 

 حسین این زیارت را انتخاب کردم؛

وَا قِ یطَرِ  مِنْ  یعِنْدِ  ارَاتِ یالزِّ  صَحُّ أَ  لِأَنَّهَا»  «ةیفَاک وَ  بَلَاغ   هایف وَ  ةِ یالرِّ

 ترین زیارت از طریق روایت است و هرچه گفتنی بود در این زیارت گفته شده است.این زیارت صحیح

ص  ،6ج  بر،کا ی، علی، محقق / مصحح: غفاریعله، محمد بن یسنده: ابن بابوی، نویهالفقحضره یمن لا 

 9655، ح 031

 در خانه اگر کس است، یک حرف بس است! در بعضی از فقرات زیارت جامعه کبیره وارد شده است:

وی مْ کبِ  وَ  اللَّه   خْتِم  ی مْ کبِ  وَ  اللَّه   فَتَحَ  مْ کبِ  وَ »  «شَاءی مَا مْح 

 اما بیت القصیر این زیارت این است:

بِّ  إِرَادَة  » ورِهِ  رِ یمَقَادِ  یفِ  الرَّ ر   وَ  مْ یکإِلَ  هْبِط  تَ  أ م   «یوتِکمب   مِنْ  تَصْد 

، 3ج ، محمد، یبر و آخوندکا یعل ی، محقق / مصحح: غفاریعقوب، محمد بن ینیلکسنده: ی، نویافکال

 6، ح 032ص 



 فرمود: آیا عقیده ما نسبت به اهلبیت چنین است؟

 «الْمَشِيئَةِ بِ  الْأَشْيَاءَ  خَلَقَ  ث مَّ  بِنَفْسِهَا الْمَشِيئَةَ  اللَّه   خَلَقَ »

، 885ص  ،8الإسلامية، ج الكتب دار: ناشر ،اسحاق بن يعقوب بن محمد كلينى، ،(الإسلامية - ط) الكافي

  3ح 

 امام سپس فرمودند:

 «الله نحن مشية»

 والقدر القضاء ، باب33ص  ،2النمازي؛ ج علي الشيخ الله آية العلامة: البحار؛ المؤلف سفينة مستدرك

 والمشيّة

« السعدیةالرسالة »در کتاب « مرحوم علامه حلی»چه تعبیری دارند!  هاآنان ما در رابطه با اهلبیت و ولایت بزرگ

 گوید:می 35صفحه 

 «یتعال راهتهکل موافقة راهتهکو یتعال الله لإرادة موافقة (وآله هیعل الله یصل) یالنب إرادة أن»

 الثامن باب البحث، 35، ص یالحل العلامة: سندهیة، نویالسعد الرسالة

با تحقیق آقای « المکاسب»در کتاب « مرحوم شیخ انصاری»کند. لم اراده کند او را اراده میرچه خداوند عاه

مرحوم »و  803صفحه  8چاپ قدیم جلد « کفایة»در کتاب « مرحوم آخوند»و  031صفحه  9جلد « کلانتر»

 نویسد:می 933صفحه « حاشیه بر مکاسب»در « کمپانی

 «التشریعیة و التکوینیة الأمور جمیع علی الباطنیة السلطنة و المعنویة الولایة لهم»

 .دارند تشریع و تکوین امور تمام بر باطنی سلطنت و معنوی ولایت اطهار ائمه



 993 ح ،933 ص ،6 ج کمپانی، حسین محمد اصفهانی،: نویسنده المکاسب، کتاب حاشیة

های فقهی ما هستند. یکی از استوانه« نائینی )رضوان الله تعالی علیه( مرحوم»کجا هستند!!  هاآنما کجاییم و 

 در کتب فقهی در رابطه با جایگاه اهلبیت چه مطالبی دارند. هاآنخوانیم، ببینیم که حداقل زمانی که فقه می

اب کت»تقریرات بحث فقهی « هاآملی»پدر آقایان « آملی»در بحث مکاسب بیع با آقای « مرحوم نائینی»

 نویسد:می 996صفحه  6جلد « المکاسب و البیع

 «قوته و اللّٰه بحول تهمیمش و إرادتهم تحت وناتکالم ریتسخ عن عبارة یه یآلت ةینیوکالت ةیالولا»

 خرجنا( قده) ، باب قوله996، ص 6، ج یغرو نیحس محمد رزایم ،ینینائ: سندهی، نویعالب و اسبکالم

 (خإل) یالنب خصوص یف الأصل هذا عن

 فرمایند:مرحوم آیت الله خوئی )رضوان الله تعالی علیه( جمله بسیار عجیبی دارند و می

وبهم  جاد،یالا یف واسطة ونهمکل الأخبار، من ظهری ماک المخلوق بأجمعهم، یعل تهمیولا یف شبهة لا»

 وهم وجودهم، هموب لأجلهم، وإنما خلقوا لهم،ک الناس خلق لما لولاهم إذ الخلق، یف السبب وهم الوجود،

 «الخالق دون لما ةینیوکالت ةیلهم الولا بل الإفاضة، یف الواسطة

 8، ح 633، ص 9، ج یالخوئ دیالس: سندهیالفقاهة، نو مصباح

خیلی زیاد در مباحث کلامی  فقهاءمتکلم هم نیستند که بگوییم  هاآنهای فقهی ما هستند. همه استوانه هاینا

 ن افراد در رابطه با جایگاه ائمه اطهار چه مطالبی دارند.وارد نیستند. ببینیم که ای

 دون لما ةینیوکالت ةیلهم الولا»که این را داریم  واقعا   یعنی« السلام علیک یابن رسول الله»گوییم: ما وقتی که می

ار همانند ائمه اطه بعضا   یاد. ند یا ندارنیا هنوز گیر کردیم که ولایت تشریعی یا ولایت تکوینی دار «الخالق

 ها علم غیب هم بلد بودند و گفتند!!مرتاض



 گوید:یا پسرش می« مولانا»ما هنوز کجای کار هستیم؟! 

 هفت شهر عشق را عطار گشت

 ایمما هنوز اندر خم یک کوچه

 ما ارزانی بدارد.همه به هم امیدواریم خداوند عالم به همه ما بصیرت بدهد و توفیق بصیرت افزایی 

را نزدیک نموده و ما را از یاران وی حضرت صدیقه طاهره فرج مولای ما حضرت بقیة الله الأعظم خدایا به آبر

 واقعی و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده.

انقلاب ما را به انقلاب خدا قلب نازنین مولایمان حضرت ولی عصر را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا 

 اش متصل بفرما.جهانی

ا به آبروی حضرت زهرای مرضیه خیر دنیا و آخرت را به ما ارزانی بدار. خدایا شرّ دنیا و آخرت را از ما دور خدای

 خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.خدایا مشکلات ما را برطرف ساز. خدایا حوائج ما را برآورده نما. بگردان. 

 حین بالأخص امام راحل صلواتی ختم بفرمایید.هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهدا، صدیقین، صال

 سلام علیکم و رحمة الله و برکاتهوال


